
 

 

 (5راهبرد تحول اخلاقى و معنوى )

 زاده نورىمحمد عالم

 اشاره

اى هاى سازنده تربيتى، بايد بر مدارى متمركز شود كه جايگاه ويژههاى پيشين بيان كرديم كه فعاليتدر شماره

حال اين سؤال  1جايى عظيمى در شخصيت او رخ دهد.ابهدر وجود انسان داشته باشد و با تحول و تغيير آن، ج

 2هاى تربيتى كجا است؟شود كه اين نقطه كانونى، كليدى و مركز ثقل فعاليتمطرح مى

اى شود و پاسخ بدان براين سؤال در تلاش براى تربيت خود، تربيت خانواده و تربيت ديگران مطرح مى

 هاى اصلاحى اجتماعى نيز ضرورى است.هاى فرهنگى و حركتسازىجريان

يتى مختلفى هاى تربيتى چه موضوعى باشد، رويكردهاى تربكه محور فعاليتدر پاسخ به اين سؤال و بر اساس اين

بر اخلاق  (. رويكردهاى مبتنى2(. مبتنى بر اخلاق اجتماعى 1ديد آمده است. در شماره قبل به رويكردهاى پ

 (. رويكردهاى مبتنى بر اخلاق فردى پرداختيم و اينك ادامه بحث:3بندگى 

 (. رويكردهاى مبتنى بر اخلاق ولايت4

م و برتر از ساير ن شده، تا جايى كه ولايت، پايه اسلااى بياارزش و اهميت ويژه« ولايت»هاى شيعى براى در آموزه

 فرمايند:اركان معرفى شده است. امام محمد باقر عليه السلام در اين باره مى

______________________________ 
ست؛ بلكه فقط كارى در اين نقطه كانونى، علت تامه تحول ساير ابعاد شخصيتى ني(. البته توجه داريم كه دست1)

 مقتضى آن است؛ يعنى اين نقطه، عاملى است كه در تربيت انسان، سهم بيشترى دارد.

پژوهان مركز تخصصى انديشى علمى با حضور پژوهشگران و دانش(. اين بحث توسط نگارنده، طى چند جلسه هم2)

كوشد تا جهل مركب اخلاق و تربيت مؤسسه دارالهدى )قم( ارائه شد و مورد نقد و بررسى قرار گرفت. نگارنده مى

                                                           



 

 

كند راه پاسخ را نيز بگشايد و خود بر اين باور است را درباره اين پرسش به جهل بسيط تبديل كند. البته سعى مى

 آيد.هاى اول اين مسير طولانى به شمار مىكه اين موضوع، چندان سترگ و عظيم است كه اين تلاش، گام

 7، ص: 30نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

 ة؛ِءٍ كَماَ نُودىِ باِلْولَايالْولَايةِ وَ لمَْ ينَادَ بشِىَ بُنِى الاسْلامُ عَلىَ خمَْسٍ؛ عَلىَ الصَّلاةِ وَ الزَّكاَةِ وَ الصَّوْمِ وَ الحْجَِّ وَ

3 

يت، دعوت نشده اسلام، بر پنج پايه استوار است؛ بر نماز و زكات و روزه و حج و ولايت و به هيچ چيز مانند ولا

 است.

ست دقرب به خدا فقط از طريق ولايت معصوم و وساطت حجت خدا ممكن است. مربى بايد مانند همزه وصل، 

لله هستند و اامامان معصوم عليهم السلام باب متربى را به دست ولى خدا دهد و در اين راه، خود ديده نشود. 

قام امام معصوم شود. فرازهاى زيارت جامعه كبيره در بيان ممعرفت خدا و بندگى او از مجراى فيض آنان افاضه مى

 دهد.كاملاً بر اين معنا گواهى مى

 من اراد الله بدأ بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم؛

 بكم يختم؛بكم فتح الله و 

 وفاز الفائزون بولايتكم؛

 بكم يسلك إلى الرضوان؛

 من أحبكم فقد أحب الله و من ابغضكم ... من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله؛

 من اتاكم نجى و من لم يأتكم هلك؛

توصيه به  ين همهتوان از كنار اترديد بايد اين مقدار تأكيد و تعظيم، در نظر قرار گيرد. نمىدر تربيت شيعى بى

است و اگر  ترين اقدام تربيتىبيت عليهم السلام مهمسادگى گذشت. بنابر اين نگاه، ايجاد معرفت و محبت اهل

 ها پيوند داده است.مربى بتواند اين نقش را به خوبى ايفا كند، متربى را به سرچشمه خوبى

                                                           



 

 

 توسل و تمسك به ولى خدا

بيت وسل به اهلت خواستن از اولياى خدا ضرورى است. مسير خدا جز با تبراى ارتباط با خدا و وصول به او، شفاع

 عليهم السلام پيمودنى نيست. براى توضيح اين موضوع، اشاره به داستان خلقت انسان، مفيد است.

ردند؛ اما ابليس خداى متعال وقتى آدم را آفريد، به فرشتگان دستور داد بر او سجده كنند. همه فرشتگان اطاعت ك

د كه او را از هزار سال عبادت خدا را داشت و به مقام فرشتگان باريافته بود، از خدا درخواست كركه سابقه شش

ه دهد؛ اما خداى هاى فراوان ديگرى ادامها را سالعبادت اين فرمان معاف دارد. در عوض اعلام آمادگى كرد كه اين

دهد، نه به  اى كه معين كرده )سجده بر انسان كامل( انجاممتعال از او خواست كه عبادت او را به همين شيوه

از تكبر ناميد و پسندد. شيطان زير بار نرفت و از اين فرمان سر باز زد. خداى متعال او را مساى كه خود مىشيوه

 بهشت بيرون راند.

 أبى و استكبر و كان من الكافرين؛

 فرمايد:و در آيه ديگرى از قرآن خداى متعال خطاب به پيامبر صلى الله عليه وآله و سلم مى

 4ا اللهَ تَوّاباً رحَيمًا؛وَ لَوْ أَنَّهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ جاؤُوك فاَسْتَغْفرَُوا اللهَ وَ اسْتَغْفرََ لهَُمُ الرَّسُولُ لَوجََدُو

يز برايشان نخواستند و پيامبر آمدند و از خدا آمرزش مىكنند، پيش تو مىاگر آنان هنگامى كه به خود ستم مى

 يافتند.كرد، خدا را آمرزنده و مهربان مىاستغفار مى

يه وآله وسلم را دا صلى اله علدر اين بيان به مؤمنان فرمان داده شده كه براى طلب آمرزش از گناهان، پيامبر خ

د، مستكبر و واسطه كنند. كسانى كه از اين فرمان خدا سر باز زنند و در مقابل مقام انسان كامل، كرنش نكنن

 فرمايد:اند؛ آنجا كه مىشيطان صفت معرفى شده

 5وَ رأََيتَهُمْ يصُدُّونَ وَ هُمْ مسُتَْكبِروُنَ؛وَ إِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يسْتغَْفِرْ لَكمْ رَسُولُ اللهِّ لوََّوْا رُؤسَُهُمْ 

بينى كنند و آنان را مى، سرپيچى مى«بياييد تا پيامبر خدا برايتان آمرزش طلبد»شود: هنگامى كه به آنان گفته مى

 ورزند.گردانند و استكبار مىكه روى برمى

                                                           



 

 

بيت ه اهلبپذير است. توسل معين كرده امكان شود كه بندگى خدا، فقط از مسيرى كه اواز اين بيان معلوم مى

كند، پاگذاشتن بر كارها كه اراده انسان را متوجه نيروها و استعدادهاى خود مىعليهم السلام بر خلاف برخى راه

 ها و اعتماد به خدا و بندگان برگزيده او است.منيت

 مهدويت و انتظار

گيرد؛ با اين افزوده قبلى قرار دارد و از مبدأ ولايت سرچشمه مى موضوع مهدويت و انتظار نيز در امتداد رويكرد

 ز دارد.هاى فراوان ديگرى نيترى در آن، اشراب شده است و ظرفيتكه نگاه اصلاحى و اجتماعى بسيار پررنگ

______________________________ 
 .18، ص 2(. كافى، ج 1)

 .64(. سوره نساء: 2)

 .5(. سوره منافقون: 3)

 8، ص: 30نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

شناسى(، بعد اخلاقى دهد و داراى بعد معرفتى )اماماولًا، هر سه حوزه شناخت، انگيزش و رفتار را پوشش مى

 )آمادگى روحى منتظران( و بعد عملى )وظايف منتظران در دوران غيبت( است.

ماعى است؛ سازى و اصلاح اجتبر اصلاح فردى، ناظر به تمدنشود و علاوه هاى اصلاح مىثانياً شامل همه عرصه

حاضر بودن  و[ بالاترين انگيزه براى اصلاح اخلاقى شيعه است يعنى همان گونه كه انتظار فرج ]ولو فرج شخصى

هاى فرهنگى سازى براى ظهور در قالب حركتها است، زمينهامام عجل الله تعالى فرجه الشريف عامل كنترل خلوت

 ربيتى و سياسى عام اجتماعى نيز يك وظيفه دينى است.ت

رنگ شدن، كمآفرين مذهبى به بهانه ضرورت جهانىكند و عناصر حماسى و غيرتثالثاً، جبهه شيعه را تقويت مى

 6اند.شود. بر اين اساس، برخى پژوهشگران، استراتژى انتظار را راهبرد فرهنگى تربيتى امروز جامعه معرفى كردهنمى

 استنادات دينى رويكردها

آورند. ظاهراً استناد اين رويكردها به قرآن اين رويكردها عمدتاً براى اثبات خود، از آيات و روايات قرينه و شاهد مى

كند كه بخواهيم دشوار نيست. مشكل اساسى، هنگامى بروز مى -اگر هريك به تنهايى ملاحظه شوند -و حديث
                                                           



 

 

ر هم و بر سر يك سفره بنشانيم و با هم جمع كنيم. بى شك اگر يك نقطه كانونى را دلايل اين رويكردها را كنا

در فرايند تربيت لازم بشماريم، هر يك از اين رويكردها به دلالت صريح، يك نقطه را اثبات، و به دلالت التزامى، 

توان همه ر چنين باشد، نمىديگر قابل جمع نيستند. اگكند؛ پس اين رويكردها هرگز با يكنقاط ديگر را نفى مى

 اى يافت.اين رويكردها را محتمل دانست و لاجرم براى قضاوت، بايد راه چاره

هاى تربيتى بازيابيم و سياست كلان عمليات تحول اگر بخواهيم ديدگاه اسلامى را در باره نقطه محورى فعاليت

هاى تفضيل بهترين خواهيم رفت. اين صيغه« اهترين»درنگ به سراغ انسان را در منابع دينى دنبال كنيم، بى

ها انحصار شوند و ظهور اوليه آنكانديداهاى پاسخ به اين دغدغه خواهند بود؛ زيرا تنها داراى يك مصداق، تلقى مى

برترى براى يك مورد نسبت به ساير موارد است؛ اما شگفتى و چالش زمانى است كه برخلاف انتظار اوليه، مصاديق 

 يابيم.متنوعى براى آن در لسان روايات مىمختلف و 

رسد همان مقدار كه طلبد. به نظر مىحل اين مسأله در روايات اخلاقى، تلاشى علمى از سنخ مباحث اصولى مى

در اصول فقه الاخلاق و فقه التربيه، « افعلَ»)امر( در اصول فقه الاحكام عنايت شده، در باب صيغه « افعلَ»به صيغه 

ترين عمل وهش لازم است؛ مثلاً اگر بخواهيم در مقام تربيت بر اساس رويكرد عمل محور، برترين و مهمكاوش و پژ

ء افضل ما عبد الله بشي»، «احب الاعمال الى الله»، «افضل الاعمال»را شناسايى و توصيه كنيم، بايد با كليدواژه 

 دريافت خواهد شد.هاى متنوعى وجو كنيم كه پاسخدر آيات و روايات جست...« من 

 داورى

گذارى عام فرايند تربيت و كشف كانونِ تمركزِ آن، رويكردهاى متفاوت و متعددى چنانكه گذشت، در سياست

وجود دارد. اختلاف اين رويكردها، از سوى منابع دينى نيز به رسميت شناخته شده و قابل تأييد است؛ يعنى تنوع 

دهد. اگر بخواهيم فارغ از اين رويكردها، هاى متعدد را مىاجازه اين برداشت هاى موجود در آيات و روايات،توصيه

 شويم.وجو كنيم با انبوهى از بيانات متنوع مواجه مىبه سراغ منابع دينى رفته، پاسخ اين سؤال را جست

 براى داورى نهايى چه بايد كرد؟

را را بايد قدر شناخت و از آن بهره برد. اين اختلاف پيش از تلاش براى حل مسأله، يادآورى كنيم كه اين اختلاف آ

توان انكار كرد كه هر رويكردى از رويكردهاى فوق، حاوى نظر در نگاه نخست، موجب سرگردانى است؛ اما نمى

دقت ويژه و نكته خاصى است. انباشت اين نكات و توجهات ما را در طراحى مدل كامل نهايى، يارى خواهد كرد؛ 

مانديم و درك كاملى از فضاى شنيديم، از نكات فراوانى محروم مىابل اين پرسش، تنها يك پاسخ مىيعنى اگر مق

 آورديم.تربيت به دست نمى



 

 

______________________________ 
گيرى استراتژيك )مطالعه موردى رويكرد (. ر. ك: استراتژى انتظار، اسماعيل شفيعى سروستانى؛ تصميم1)

 موعودگرايى شيعه(، غلامرضا گودرزى.

 9، ص: 30نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

است. به سختى ها نهفته لاى همين گزينهتوان انكار كرد كه پاسخ نهايى به احتمال زياد در لابههمچنين نمى

توان فرض كرد كه كانديداى اصلى و عنصر راهبردى تربيت، از چشم و دل مربيان بزرگ مخفى مانده يا به ما مى

 نرسيده باشد.

ها را به عنوان سخن نهايى برآوريم و با شواهد و قرائن، اگر بتوانيم پس از بحث و بررسى كافى، يكى از اين گزينه

پيش داريم؛ اما اگر فرض كنيم بيش از يك گزينه قابل استفاده باشد، لاجرم بايد دست  تأييد كنيم راه كوتاهى در

از اطلاق و عموم ادعايى هر يك برداريم و آن را به صورتى نسبى معنا كنيم؛ مثلاً هر يك را به مخاطبى يا دوره 

 يم.ترى به دست آورها طرح جامعاى اختصاص دهيم و از جمع و تلفيق آنسنى يا مرحله

ها را بتوان شود. شايد بسيارى از اين گزينهنكته ديگر اين كه ميان اين رويكردها، كمابيش نقاط مشتركى ديده مى

كننده را شكست. اين، هنر محقق است كه با كالبدشكافى مفهومى اين ديگر بازگشت داد و اين كثرت خيرهبه يك

 ى را كوتاه كند.ها، وجوه اشتراك را نمايان ساخته، راه نهايگزينه

 كنيم. اين احتمالات عبارتند از:ها ترسيم مىاكنون با حفظ اين مقدمات، چند احتمال در جمع ميان اين گزينه

 * انكار اصل ضرورت تمركز

 * تنوع راهبرد به تنوع روحيات متربى

 * تنوع راهبرد بر حسب اصناف شخصيتى

 * راهبرد منازلى مرحله به مرحله

 رد تكثرگراى پازلى* راهب

 (. انكار ضرورت تمركز:1



 

 

در كبراى بيان  يك احتمال اين است كه اساساً تربيت را نيازمند نقطه ثقل و تمركز ذهنى و روانى ندانيم؛ يعنى

اگر فهرست بلندى  پذير است. چه اشكالى داردها، سازگار و امكانفوق مناقشه كنيم و بگوييم: تربيت با تكثر توصيه

ها توزيع كنيم؟ چه بسا اين ها و خوبىها را به متربى عرضه كنيم و اهتمام او را در آنِ واحد بر همه خوبوبىاز خ

ها را فراهم هاى دريافت آنروش در دراز مدت موجب نهادينه شدن همه آن فضايل در جان متربى شود و زمينه

 آورد.

امر، سفارش كردند.  9خواهد، حضرت او را به كما اينكه وقتى عنوان بصرى از امام صادق عليه السلام توصيه مى

هاى متعدد پشت در روايات ديگر نيز توصيه 7كند.عمار بن مروان نيز دستور العمل چهاربندى را از آن امام نقل مى

 8شود.سر هم ملاحظه مى

لت و نه افضليت روايات مذكور، بايد از معناى ظاهرى خود فرود آيد و بر مطلق فضيبر اين اساس، افعل تفضيل در 

 حمل شود.

 (. تنوع راهبرد به تنوع روحيات متربى:2

كثر مخاطب و تاحتمال ديگر اين است كه نياز تربيت به نقطه تأكيد و تمركز را به رسميت بشناسيم؛ اما برحسب 

تفاوت بدانيم و با مكثر رويكرد و تنوع راهبرد تربيتى باشيم؛ يعنى متربيان را تنوع حالات و روحيات او قائل به ت

آورد، موظف مى هر كس از نقطه متناسب با او آغاز كنيم. مربى با شناختى كه از مخاطب و اطوار روحى او به دست

ان او تشخيص جى را در است راهبرد تربيتى خود را معلوم كند و با نوعى مديريت سر صحنه و اقتضايى، نقطه محور

عنوان اولويت  دهد. تربيت يك الگوى از پيش تعيين شده معنا ندارد؛ از اين رو مربى نيز يك موضوع مشخص را به

 كند.در همه موارد دنبال نمى

 9هاى مختلفى به اشخاص گوناگون ارائه شده است.روايات فراوانى شاهد بر اين مدعا هستند. در اين روايات توصيه

گاه رو شد، آنه هر حال اگر اين وجه جمع را بپذيريم و بگوييم با هر كسى بايد به تناسب روحيات و احوال او روبهب

هر يك از رويكردهاى تربيتى پيش گفته، مخاطب خاصى داشته، براى روحيات ديگر قابل توصيه نيستند. بر اساسِ 

كى را برگزيند و توصيه كند. طبعاً با اين نگاه، راهبردِ ويژگى خاصِ مخاطب، مربى بايد از ميان اين رويكردها، ي

كند. به همين ترتيب راز اختلاف روايات را هم تربيت، منحصر به اين موارد نيست و بسته به نياز متربى، تغيير مى

 افضل»كند درباره در اختلاف مخاطبان بايد جست؛ مثلاً اگر شخص ثروتمندى كه دائم در نماز جماعت شركت مى

                                                           



 

 

گيرى از درماندگان و انفاق در راه خدا است. برعكس بپرسد، برترين عمل براى چنين كسى احتمالاً دست« الاعمال

انگارى كند، برترين عمل براى او، نماز و ارتباط با خدا اگر كسى به سخاوت و خدمت شهره باشد و در نماز سهل

 است.

ين توصيه را اهاى فردى مخاطب را در پاسخ در نظر گرفته، ىبه احتمال قوى، امام معصوم عليه السلام نيز ويژگ

 به صورت يك قضيه خارجيه نه قضيه حقيقيه بيان كرده است.

 (. تنوع راهبرد بر حسب اصناف شخصيتى:3

 احتمال ديگر اين است كه چند رويكرد تربيتى كلان فرض كنيم و

______________________________ 
 .669، ص 2(. كافى، ج 1)

 .325؛ مشكاة الانوار، ص 226، ص 1؛ بحارالانوار، ج 158(. همان، ص 2)

 .488، ص 3، ج 18، ص 4، ج 115، ص 2(. كافى، ج 3)
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ها را در چند شكل شخصيتى، مشمول آن چند رويكرد بشناسيم، مثلاً راهبرد تربيتى را به سه رويكرد انسان

بندى كنيم. يا سه راهبرد محور منحصر بدانيم و متربيان را بر اساس آن، طبقهمحور و محبتمحور، معرفتعمل

تفاوت اين احتمال  10متفاوت توصيه كنيم. مبتنى بر اخلاق فردى، اخلاق بندگى واخلاق اجتماعى رابراى اصناف

با صورت قبلى در اين است كه در اين احتمال، راهبردهاى تربيتى، بسيار محدود هستند؛ اما در احتمال گذشته، 

 راهبردهاى فراوان و متعددى فرض شده بود.

 (. راهبرد منازلىِ مرحله به مرحله:4

بر اساس گذر از  ثقل را بپذيريم؛ اما مركز ثقل فرايند تربيت را احتمال ديگر، اين است كه نياز تربيت به مركز

را به تناسب  مراحل رشد، متنوع و متعدد در نظر بگيريم؛ يعنى مربى در همراهى با متربى، راهبرد تربيتى خود

شد؛ اما در محور داشته بادهد؛ مثلاً كسى كه در قدم اول رشد قرار دارد، نياز به رويكرد عملموقعيت او تغيير مى

 محور يا ... باشد.قدم بعد نيازمند رويكرد معرفت

                                                           



 

 

د و ترتيب هاى متعددى نيز تدوين شده است. در تعدااين راهبرد، مبناى منازل سلوك عرفانى است و به سليقه

 هاى معروف زير توجه كنيد؛بندىاين منازل نيز اختلاف فراوان وجود دارد. به مرحله

 ليه(. تخليه، تحليه، تج1

 (. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين2

 (. اسلام، ايمان، احسان3

 (. اسفار اربعه؛ من الخلق الى الحق، فى الحق بالحق، من الحق الى الخلق و فى الخلق بالحق4

 (. عقايد، اخلاق، احكام، آداب.5

 (. اسلام، ايمان، هجرت، جهاد6

ه و آن دگر در يك قدم بر خويش نِ»گويند: دا تنها يك مرحله قائلند و مىدر مقابلِ كسانى كه براى رسيدن به خ

 -شودتن كلاسيك عرفان عملى محسوب مىكه برترين م -، خواجه عبدالله انصارى در منازل السائرين«كوى دوست

اخته تب سصد منزل براى سلوك ذكر كرده و هر يك از اين منازل را در سه سطح عوام، خواص و اخص الخواص مر

 است.

شمرده كه منزل بر 31خواجه نصيرالدين طوسى نيز در اوصاف الاشراف به سبك و ترتيب ديگرى منازل سلوك را 

 آيت الله جوادى آملى در كتاب مراحل اخلاق در قرآن بدان ملتزم شده است.

است. قشيرى در رساله  بوعلى سينا در نمط نهم كتاب الاشارات و التنبيهات، براى عرفان ده درجه در نظر گرفته

منزل اكتفا كرده است. برخى نيز با استناد  9خود نظام ديگرى پيشنهاد داده و ابوطالب مكى در قوت القلوب به 

ها مطابق نظام موجود در حديث، مراحل اند. آنبر اين تنوع و تكثر خرده گرفته 11«مدرجة الزهد»به حديث نبوى 

به هر  12اند.سلوك را صبر و قناعت و رضا و زهد و اخلاص و يقين معرفى كرده و پلكان حركت آن را توكل دانسته

 در آن، باز است.حال، گويى تاكنون تحقيق مستوفايى در اين زمينه صورت نگرفته و همچنان باب كاوش و تأمل 

                                                           



 

 

با اين نگاه، رويكردهاى تربيتى را بايد به مراحل خاص دوران رشد انسان اختصاص داد؛ مثلاً ممكن است يك دوره 

از مراحل رشد اخلاقى و معنوى مبتنى بر اخلاق فردى باشد و دوره بعد مبتنى بر اخلاق بندگى و .... به همين 

 شود.يط رشد مخاطب تلقى مىترتيب روايات پيش گفته نيز ناظر به شرا

 (. راهبرد تكثرگراى پازلى:5

شود. از سوى ديگر همه اهداف شود؛ بلكه ضرورى نيز دانسته مىدر اين احتمال، نه تنها اصل تمركز انكار نمى

شوند و بر اساس يك استراتژى شرايط محور و اقتضايى، در مقاطع عرض شناخته مىتربيتى، مهم و تقريباً هم

توانيم بر شود؛ مثلاً مىسازى و عرضه مىى گوناگون به تناسب نياز فرد يا اجتماع، يكى از اين اهداف برجستهزمان

 اساس اين راهبرد، در مقام خودسازى يا

______________________________ 
 (. ر. ك: مسؤوليت و سازندگى، على صفايى حائرى.1)

 .94ص  ؛ عدة الداعى،241(. مشكاة الانوار، ص 2)

 (. امير غنوى، در پژوهشى در دست انجام.3)
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بار بر يك موضوع متمركز شده، تبليغات گسترده متراكمى سازى اجتماعى هر چند يكتربيت خانواده، يا فرهنگ

 نى را ادامه دهيم.براى نهادينه ساختن آن به پا كنيم و تا رسيدن به نتيجه، اين عمليات روا

ها وجود اند و چندان تقدم و تأخرى ميان آناهداف تربيتى مانند اجزاى يك پازل همه در مرتبه خود ضرورى

مفيد است.  -مشروط به اين كه كل زمينه را پوشش دهيم و چيزى از قلم نيندازيم -ندارد. از هر كجا شروع كنيم

آموز ضرورى است و يك به يك بايد جذب ستن آن براى دانشهاى يك كتاب است كه داناين اهداف مثل درس

 ها وجود ندارد.شخصيت او شود؛ اما هيچ اولويت يا اوليتى ميان آن

با اين نگاه بايد به صورت خرد به مهندسى شخصيت دست يافت. در هر زمان كه با يك مشكل خاص شخصيتى 

اى از يك برنامه اى از يك نقشه كلان يا مرحلهنند نقطهرو شديم، بايد به حال آن همت گماريم و آن را ماروبه

عظيم اصلاحى در نظر گيريم، تا در يك نگاه سيستمى و با يك عنايت فراگير، جامعيت و مانعيت برنامه تربيتى به 

 خوبى تأمين شود.



 

 

كيد و تبليغ وضوع تأنهند و در طول آن زمان، بر آن مها نام يك مفهوم ارزشى مىها و هفتهچندى است كه بر سال

م به گام، اگر به كنند. اين سياست، در راستاى همين درك از فعاليت تربيتى و فرايند تحول است. اين اقدامِ گامى

ها خواهد هاى تربيتى و تحول پايدار شخصيتى در همه عرصهخوبى دنبال شود و استمرار يابد، به رفع آسيب

 انجاميد.

كنند؛ بلكه هريك ديگر را نفى نمىى تربيتى فوق هرگز باهم ناسازگار نيستند و يكبر اساس اين نگاه، رويكردها

تفضيل صرف نظر  دهند. در روايات مذكور نيز از معناىتنها سهمى از زمينه تربيت را با تأكيد و اصرار، پوشش مى

تفضيل و  كنيم. استعمالء و نه نفى ماعدا( حمل مىشود و صيغه افعل تفضيل را بر معناى وصفى )اثبات شيمى

شد؛ به بيان ديگر، ذكر افضليت در لسان روايات نيز شايد به دليل جلب توجه و ايجاد تأكيد و تمركز بيشتر بوده با

بار روى ند يكچامامان معصوم عليهم السلام به تناسب شرايط و مقاطع تاريخى و جغرافيايى و نياز مخاطبان، هر 

جا گرد آمده ككردند؛ اما امروزه كه همه اين ادله ياى را اجرا مىتبليغى ويژه يك موضوع متمركز شده، برنامه

يت انسان كه اين فضايل همه براى تربرسد؛ در حالىها نوعى تهافت و ناسازگارى به نظر مىاست، در ظاهر آن

 لازمند و بايد به مرور در شخصيت او شكل گيرند.

ا كرد. بدين توان نوعى پيوستگى ميان اين معارف و صفات را نيز ادعمىنكته مهم در اين احتمال، اين است كه 

توان انتظار داشت صورت كه از هر جا كه آغاز كنيم، به دليل پيوستگى محتوايى و هماهنگى درونى معارف، مى

 رد.ود نداكه همه معارف ديگر به دنبال آن بيايند. فرض هم بر اين است كه چندان تفاوتى در نقطه آغاز وج

كسى  ها از طريق صبر به دست آورد. ممكن استممكن است كسى از صبر شروع كند و همه فضايل يا عمده آن

ديگر  از عقل شروع كند و به تبع تقويت نيروى عقل، به فضايل ديگر دست يابد و ممكن است كسى از صفات

مام صادق عليه نانچه در روايت از اديگر متأثرند. چديگر مربوط و از يكشروع كند. به هر حال همه فضايل به يك

 »السلام منقول است كه: 

 «ان حضال المكارم بعضها مقيد ببعض

مهم، اين است كه جامعيت از ميان  13«.همانا صفات شايسته اخلاقى، برخى به بعض ديگر وابسته و پيوسته است»

ها هم بسته است. هرگاه يكى از آنهنرود و منظومه آن به هم نخورد. فضايل اخلاقى معنوى بسان يك دسته گلِ ب

 را بيرون بكشيم، همه بيرون خواهند آمد.

                                                           



 

 

______________________________ 
 301(. امالى طوسى، ص 1)


